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،  بزهکار، تأمین نظم و امنیت عمومیدیده، اعمال مجازات  قسط و عدل، احقاق حقوق تضییع شده بزه  اقامه

الگوی نظام قضائی  قضاوت و دادرسی عادلانه و منصفانه از اهداف غایی و متعالی نظام قضائی اسلام است.  

-بهبنای حقوق کیفری اسلامی است که  اسلام، نمونه آرمانی از نحوه عملکرد سیستم عدالت کیفری بر م

در   « مورد توجه قانونگذار بوده است.1392در »قانون آیین دادرسی کیفری صورت اصول و مقررات کیفری 

های نظام دادرسی کیفری بر مبنای قواعد  رو به روش تحلیلی و توصیفی، به واکاوی شاخصهپژوهش پیش

از    فقه جزائی اسلامی پرداخته شده است. این  شناسایی رهدف  ویکردهای کلی نظام دادرسی اسلامی در 

تبیین دادرسی  پژوهش،  بنیادین  اسلام    اصول  کیفری  حقوق  نظام  در  فقهی  قواعد  مبنای  بر  به  کیفری 

نقلی   و  عقلی  دلایل  معتبر،  روایات  و  احادیث  کریم،  قرآن  آیات  گسترده  .  استاستناد  اختیارات  تحدید 

دیده و جامعه بیانگر ضرورت  قضائی در فرآیند دادرسی کیفری به جهت تضمین حقوق متهم، بزه  اتمقام 

ای قضات و  که بر عملکرد حرفه   است  مبتنی بر قواعد فقهی جزائی  بررسی جایگاه اصول دادرسی کیفری

یارات دستگاه قضاء تأثیرگذار است و نتایج حاصل از ارزیابی عوامل مذکور، الزام تعیین ضمانت اجرای  اخت
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   مقدمه

اسلامیتحوّ دادرسی  اصول  مختلف  لات  اعصار  شیوهتأ   ،در  بر  فراوانی  قضاوت  ثیر  و  در   دادرسی 

م جدید و  پیدایش جرائت سبک زندگی معاصر و  به تناسب تحوّلا  داشته است کهجامعه اسلامی  

  67تا    56  طبق مادهباشد.  ام، جرم و جزا قابل بررسی میتر نسبت به مباحث اتهبینی متعادلجهان

شهروندی   حقوق  مسلمّ    «1395»منشور  حقوق  از  یکی  عادلانه،  دادخواهی  از  برخورداری  حقّ 

ی صالح و بیطرف  قضائجمله سهولت دسترسی به مراجع  ی است که ارکان ضروری آن از  شهروند

مت برائت  فرض  دادخواهی،  واستقلالجهت  قانونمندی  اطاله    هم،  از  امتناع  دفاع،  حقّ  قضات، 

بهره از  دادرسی، حقّ  امنیّت هویّتی شهروندان، ممانعت  از وکیل، برگزاری علنی محاکمات،  مندی 

به  بازداشت احترام  و  زندانیان  و  محکومان  شهروندی  حقوق  رعایت  غیرقانونی،  و  خودسرانه  های 

   شند.با و حیثیّت انسانی شهروندان در فرآیند دادرسی کیفری می کرامت 

قضاء در فقه به معنای دادرسی است و ضوابط حاکم بر قضاء مبتنی بر احکام ارسال شده از جانب  

ادله شرعی است. به شرح مقرر در قرآن کریم و سایر  را    ، شریعت اسلام[  1]خداوند  قاضی صالح 

یا   )ع(امام ق این وظیفه خطیر بر عهده داند که تحقّحقاق حقّ مظلوم و مجازات ظالم می موظّف به ا

بر عهده  او و  نائب ایشان  یا فقیه عادل میالش  فقیه جامع  در صورت غیبت  بنابراین    باشد؛رایط و 

در صورت   صراحت مشخّص شده وشرط پذیرفتن تصدّی مقام قضاء در منابع فقهی و شرعی به  

تحقّق اهلیّت و شرایط مذکور، قضاوت واجب کفایی یا واجب عینی یا مستحب است و در صورت 

 حرام خواهد بود.   ، نداشتن اهلیّت شرعی

ری را  ارجمند میاسلام منصب قضا  و مقامی بس  پیامبر)ص(  بر مسلمانان و جانشین  داند و  است 

مقامشرا این  احراز  برای  خاصی  علم  یط  آنها  رأس  در  که  شده  تقوی   قائل  و  زهد  و  عدالت  و 

بر مبنای علم خود   [2است.] به تحصیل دلیل و صدور حکم  بیطرف و مجاز  این نظام، قاضی  در 

-باشد؛ یعنی اگر دلایل مطروحه در دادگاه موجب ایمان قاضی به ارتکاب جرم شود، قاضی می می

تواند براساس یقین حاصله حکم بر مجرمیّت متهم دهد؛ زیرا اصل برائت است و اثبات جرم تنها با  

مکن است  هم حاکم است و مقاضی بر سرنوشت مت رأیشود. ارائه دلایل منصوص و معیّن انجام می

بدیهی است   بنابراین  ؛رقم بخورد  اشخانوادههم و  مت  های فراوانی برایبا حکم نادرست او دشواری

الهی توصیهکه اسلام به عنوان آ های فراوانی در احراز شایستگی قضات  خرین و کامل ترین دین 

باشد  چراکرده  سودج؛  فدای  نباید  هرگز  فردی  حقوق  غرضکه  قاضیویی،  انحرافات  و  ر  د  ورزی 

 . ی اسلام شودتعارض با قواعد قضائ

 

 پیشینه تاریخی دادرسی اسلامی
ا اکرم)ص(نظام دادرسی  پیامبر  آغاز رسالت  با  با جهل و  ب  سلامی  و  ر دادرسی کیفری حاکم شد 

گذاری نمود. »مَنِ  ت انسانی ارج نهاد و اصول عادلانه قضاوت را بنیاناستکبار مبارزه کرد و به کرام

علی   صَوتَهُ  یَرفَعُ  فَلا  المُسلمینَ  بینَ  بالقَضاء  الآخِرابتَلی  عَلی  یَرفَعُ  اِلاّ  الخَصمینِ  به    ؛ أحدِ  که  هر 

گر اینکه بر  م  ؛بلند نکند  بر یکی از آنان )مدّعیان( قضاوت میان مسلمانان مبتلا شود؛ صدای خویش



 

 

 

 
   (عاطفه لرکجوری) ...کیفریدر محاکم منصفانه دادرسی  سنجی اصولامکانی واکاو                           15

هم  قضاء()نهج   کند.«  چنین  دیگری  موضوع  توصیهاکرمپیامبر  الفصاحه،  همواره  های )ص( 

ادن به سلام، نگاه کردن،  در زمینه برابری میان طرفین دعوا در گفتار، سلام، جواب د  ارزشمندی

ت وقضامسند    دررا  ش دادن به دعوا و خطاب قرار دادن  ورود، ایستادن، نشستن، گو  احترام، اجازه

 . نمودندمی

برترین  و صحابه ایشان، امام علی)ع( والاترین و  )ص(  ایات فراوان در زمان پیامبر اکرمبه صریح رو

شرعی   ، تکیه بر ادلّهصی برای تصدّی قضاوت مدّنظر داشت: استقلال قاضیخا  قضات بود که اصول

هم، تشویق به صلح قبل قضاوت،  تیناف، حقّ دفاع و وکیل گرفتن متو علمی، حقّ نقض حکم و اس

فتار  علنی، سهولت قضاوت و اجرا، نظارت بر ر  ، محاکمهو اجرای عدالت  در دادرسی  برابری همگان

توجه کشف حقیقت،  استفاده از ابزارهای علمی برای  هم در اثنای تحقیقات،  شکنجه متنفی    قضات،

مت برایبه شخصیت  رفتار  هم  برابر  در  جزایی  مناسب  واکنش  و    تعیین  اعتراض وی  به  رسیدگی 

صورت  محکمه کیفری اسلامی به  [3].ای دیگر از دادرسی کاملاً مشهود استمرحله  علیه درمحکوم

گردید؛ اما قانونگذار بعد از پیروزی ای برگزار میعلنی، شفاهی، ترافعی، وحدت قاضی و یک مرحله

تحقق  و  اسلام  قضائی  نظام  مبنای  بر  کیفری  دادرسی  نظام  تعدیل  راستای  در  اسلامی،  انقلاب 

   عدالت کیفری در جامعه اسلامی، اصلاحاتی در قوانین آیین دادرسی کیفری ایجاد نمود.

کیفری«»قاناولین   دادرسی  آیین  را    1290مصوبّ  ون  کیفری  دادرسی  مختلف  مراحل  که  بود 

 ق. با تصویب.هـ  1330. سرانجام در  ملزم به رعایت مقرّرات مربوطه نمود  ،منطبق با موازین شرعی

»قانون اصول محاکمات جزایی« قضات در دادگاه شرع طبق موازین اسلام و در دادگاه عرف طبق  

دعاوی  او به  شاه  میامر  رسیدگی  در  کردمردم  مشروطه  ظهور  با  موقت  هـ.ش.1290ند.  »قانون 

به   نیل  در  آزادیخواهان  عالی  اهداف  به  تا  شد  تصویب  جزایی«  محکمات  عادلانه اصول  دادرسی 

انقلاب« با حذف    های عمومی و »قانون تشکیل دادگاه1373شد. در  دست یابد که این امر میسّر ن

آ کار  روی  پروندهدادسرا  زیاد  تراکم  دلیل  به  که  امد  و  قانون  اصلاح  با  دادرسی  دادسرا های  حیاء 

 »قانون جدید آیین دادرسی کیفری«  با اصلاح و بازنگری،  4/12/92ها در  حذف شد و بعد از سال

های  مدار در رابطه با شیوهقانون  هایتمام قوانین مطروحه اتخاذ سیاست  تصویب شد. ویژگی بارز

عی  م جدید به تناسب تغییر روابط اجتماکه با موضوع جرائ بود  دادرسی و قضاوت مشروع و اسلامی

 و انسانی دچار تحوّل شده است. 

 

 ضرورت نظام دادرسی اسلامی
پیامبری بود تی را  : هر امّونمُظلَیُم لا هُ  سط وَالقِم بِهُینَبَ  ضیَهم قُسولُرَ  ذا جاءَإل فَسوُه رَمَاُ  لّکُلِوَ"

)یونس،  "یصله یافت و مورد ستم واقع نشدند.مد کارها میانشان به عدالت فپیامبرشان بیآکه چون  

می(47 متذکر  خداوند  آیه  این  رُدر  ارسال  با  که  مردمشود  بین  عدالت    ،سل  و  قسط  اساس  بر 

الهیدادرسی می فرستادگان  تکالیف  از  یکی  واقع  در  و  نگردد  پایمال  تا حق هیچ مظلومی    ، شود 

عالی خلقت که همان   اهداف  به  آرام  بستری  تا در  اختلافات و مشکلات مردم است  به  رسیدگی 

بقای   برای  که  دریافت  ابتدا  همان  از  نخستین  انسان  بپردازند.  است  الهی  اوامر  اطاعت  و  عبادت 
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اکتسابی،    های منشی و ران دارد که البته به دلیل تفاوتجسمی و روحی خود نیاز به اتّحاد با دیگ

فلذا برای داوری و فصل خصومات میان اقوام   ؛ های فراوان نبودین اجتماع فارغ از نزاع و اختلافا

تزاحم با یکدیگر  جلوه نمود تا مرحمی بر درد و رنج افرادی باشد که در    مختلف، منصب قضاوت

ارتبا  آسیب دیده بودند؛  به معنای فسخ  -طات اجتماعی نمی چرا که نزاع در جوامع بشری هرگز 

 باشد.  

وَ »یَ اُنثی  وَ  ذکََرٍ  مِن  خَلَقناکمُ  اِناّ  اَیُّهاالنّاسُ  وقَبائِلَ  ا  شُعوُباً  عِندَاللهِ    جَعَلناکُم  اکَرمََکمُ  اِنَّ  لِتَعارفَوا 

ها قرار دادیم تا این که  ها و قبیلهایم و شما را طایفهدم ما شما را از مرد و زن آفریدهاَتقیکمُ: ای مر

گرامی  همدیگر همانا  بشناسید،  پیشرا  در  شما  شماست.«گاه  ترین  پرهیزکارترین  )سوره   خداوند 

از آنجا که زورگویی، خودخواهی، بُخل، فساد، تجاوز و غرایز بشری دیگر منجر به    (13  حجرات، آیه

مگر با وضع قوانین و    ؛شود، ثبات زندگی اجتماعی ناممکن استعدّیات افراد جامعه با همدیگر میت

 ضمانت اجراهای معتبر که با افراد متعدّی برخورد حقوقی شود. 

از تأکیدات قرآنی بر ضرورت وجود نظام دادرسی در جامعه اسلامی  آیات شریفه مذکور نمونه ای 

بی  نجات  مقدس  جهت  شریعت  موازین  طبق  بزهکاران  مجازات  و  ظالمان  اسارت  بند  از  گناهان 

های آسمانی و پیامبران، داوری عادلانه بین مردم و  اسلام است. در قرآن کریم هدف از نزول کتاب

رعایت   و  عدالت  به  را  قضات  نیز  خداوند  که  است  شده  معرفی  تعالی  باری  خداوند  داور،  برترین 

قرآن است.  فراخوانده  اسلامی  قضایی  و  اخلاقی  اسااصول  قانون  عنوان  به  جامعه  کریم  در  سی 

ورزد تا شرایط قضاوت مشروع عنوان رکن اساسی حکومت اسلامی اصرار می اسلامی، بر قضاوت به

ی حفظ جان، مال، آبرو و نوامیس مردم  را معین نماید. در نظام قضایی اسلامی، مقامی که متصدّ

 دهد. ه اصول دادرسی اسلامی به حق حکم  است، باید با پایبندی ب

 

 ت مقام دادرس اسلامیرضرو
بِالقِسط: ما پیغمبران را با  الناّسُ  لِیقَومُ  وَالمیزانَ  »لَقدَ أرسَلنا رُسُلَنا بِالبَیّناتِ و أنزَلنا مَعَهمُ الکِتابَ 

را    )شناسایی حق و عدالت(  های موازینروشن روانه کردیم و با آنان کتابدلایل مقنن و معجزات  

کنند.«نمودیم    نازل رفتار  دادگرانه  مردمان  آیة    )سورة  تا  آیات   (25حدید،  در  قضاوت  ضرورت 

الهی دارد و خداوند پیامبران  مختلف قرآن کریم بیان شده است؛ زیرا را علاوه بر   ریشه در نصب 

را اعلام نموده و هرگز طبق  ا اختلافات مردم را حل کنند و حقخوانده است ت رسالت به قضاوت فرا

نگر ضایع  کسی  از  حقی  مبادا  تا  ندهند  حکم  خود  طریقهمیل  از  و  از    دد  و  نکنند  عدول  الهی 

عمال دیگران توانند به درستی به حساب اصورت نمی؛ در غیراینحسابرسی اعمال خود غافل نباشند

انگیزه بپردازند و گمراه می اج  شوند. خداوند  را  پیامبران  را نمونه بعثت  آنها  رای عدالت دانسته و 

ر خطیر توسط علماء، مجتهدین  این ام  )ع(  داند که در زمان غیبت امامقاضی و مجری عدالت می

دادگاه جامع اسلامی،  حکام  قضاالشرایط،  و  میت  ها  اجرا  عادل  و  عالم  حقّ واجدالشرایط  تا  گردد 

   می پایمال نگردد.هیچ مظلو
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این باورند که قضاوت در معنای حکم کردن    فقهای شیعه از جمله شیخ طوسی بر  و شهید ثانی 

بر   مردم  استبین  کفائی  واجب  دارند  آنرا  شایستگی  که  جامعهکسانی  زیرا  مسأله    ؛  بر  انسانی 

. ابن ادریس حلیّ معتقد است که قضاوت در بین مسلمین جایز و گاهی واجب قضاوت استوار است

اهلیّت   واجد  متعدد  قضات  وجود  با  گردد  محقق  قضاوت  وجوب  شرایط  که  صورتی  در  و  است 

»شرایع الاسلام« محقّق حلیّ جایگاه ثابتی نداشت و  کتابمستحب است. باب قضاء در آثار پیش از 

حقّق حلیّ جایگاهی  اما با تقسیم ابواب چهارگانه مباحث فقهی توسط م  ؛در باب عبادات مطرح بود 

 [ 4]خاص پیدا کرد.

جد خود افراد وا  )ع(  قاضی منصوب: امام معصوم.1د ثانی دو قسم قاضی متصوّر است:  یاز نظر شه

اگر در زمان غیبت امام   که این امر نصب خاص نام دارد و  نمایدشرایط را به منصب قضاء نصب می

قاضی تحکیم:  .  2باشد.  الشرایط بدهند نصب عام میاذن عام قضاوت را به فقیه جامع  )ع(  معصوم

تا   کنند  انتخاب  داور  و  حاکم  عنوان  به  را  فردی  که  کنند  توافق  هم  با  دعوا  طرفین  که  زمانی 

تراضی را قاضی تحکیم  بپذیرند که فرد مورد    به آنچه وی حکم کند و   اختلاف آنها را فیصله دهد و 

 [ 5.]دارا باشدجز اذن و اجازه امام معصوم)ع(بهتمام شرایط قاضی منصوب را  بایستگویند که می

 

 شرایط انتصاب دادرس اسلامی
بیلِ  ن سَک عَیضلَفَ  ویَع الهَتبَتَ لا وَ  قِالحَبِ   اسِینَ النَم بَحکَاَفَ  رضِی الاَ ه فِلیفَخَ  لناکَعَا جَنَّاِا داود  یَ"

إ یُالله  لَ  بیلِ ن سَعَ  نَضلوُن  عَ هُالله  بِشَ  ذابُم  یَمانسوُدید  را در زمین  ساَبالحِ  ومُا  تو  : ای داوود ما 

پس میان مردم به حق داوری کن و زنهار از هوا و هوس پیروی مکن که تو را از   ؛خلیفه گردانیدیم

کند دور  خدا  می  ،راه  دور  خدا  راه  از  که  کسانی  حقیقت  را در  حساب  روز  آنکه  سزای  به  شوند 

عذابی سخت خواهند داشت.اندفراموش کرده را    ( 26)ص،"،  داوود  آیه شریفه خداوند حضرت  در 

علاوه بر رسالت به قضاوت و دادرسی فراخوانده است تا اختلافات مردم را رفع و حق را اعلام نماید  

الهی عدول   از طریقه  و هرگز طبق میل خودش حکم ندهد تا مبادا حقی ازکسی ضایع نگردد و 

-نمی  ، زیرا کسی که از حسابرسی اعمال خویش غافل گردد  ؛اعتنا نباشدنکند و به روز قیامت بی

 تواند به درستی به حسابرسی اعمال دیگران بپردازد و گمراه خواهد شد. 

بلوغ: اکثر فقها بلوغ را اولین   .1  :ضاوت بر شمرده استهای مشخصی را برای قفقه اسلامی ویژگی

-وغ را شامل کتاب، سنّت و اجماع میاعتبار بل  اند و ادلّهدانند و ادّعای اجماع کردهشرط قاضی می

نامند و اگر کسی بالغ نباشد یا عقلش کامل  همان رسیدن به حدّ بلوغ میقل را  دانند و کمال ع 

نمی نباشد کند.  ،  قضاوت  آنرا  .  2تواند  فقها  تمام  که  است  عقل  قاضی  مسلمّ  شرط  دوّمین  عقل: 

اتّفاق اند و در  علام کردهضروری ا رد صحّت حکم  در مو  ؛ اما نظر دارندمورد عدم نفوذ حکم دیوانه 

اختلاف ادواری  ادلّهمجنون  و  دارند  میاعتبا  نظر  اجماع  و  سنّت  را  عقل  همان    ایمان:  . 3دانند.  ر 

بنابراین قاضی کافر صالح نمی  اعتقاد به  ادلّهباشد و فقاصول دیانت و دوازده امامی بود؛    اثبات   ها 

از  .  4  دانند. ایمان را کتاب، سنّت و اجماع می عدالت: قدرت تسلّط بر تمایل به گناه و خودداری 

فرامین   برابر  در  میسرکشی  ضروری  آنرا  فقها  اکثر  که  ادلّهالهی  و  و    دانند  سنّت  عدالت،  اعتبار 
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علم به احکام    .6زاده بودن که تنها دلیل اعتبارش اجماع است.  طهارت مولد: حلال  .5اجماع است.  

اجماع است. به کتاب، سنتّ و  اعتبارش  اجتهاد که  با  قانون اسلام  به  آگاهی  ذکورت:   .7  قضاوت: 

کتابت: قدرت    .8  مرد بودن چون زنها حقّ قضاوت ندارند و اعتبارش به کتاب، سنّت و اجماع است.

بصر: بینا بودن،    .10  حریّت: آزاد بودن، عبد و بنده نبودن  . 9  نوشتن و ثبت قضایا به اعتبار اجماع

اوت در نظام  شرایط قض [ 6]  . اندل و ثانی بر آن اجماع کردهطرفین دعوا که شهید اوّ قدرت مشاهده 

جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان  آیین نامه »نحوهدر  تأثیر موازین اسلامی دادرسی ایران تحت

 قید شده است. 1392 ضات« مصوّباستخدام ق تصدی امر قضاء و

 

 اسلامیکیفری اصول دادرسی 

 اصل عدالت

: وقتی  صیراًبَ  میعاً سَ  الله کانَ  نَه إ م بِکُ عظُا یَعمَن الله نَدل إالعَبِا  موُحکِن تُاس إالنَّ  ینَم بَمتُکَحَ  ذاَاِوَ"

کند و  خداوند به شما توصیه نیکو می  ،کنید باید به عدالت حکم کنیدکه در میان مردم قضاوت می

آیه شریفه قرآن کریم بر اصل عدالت به عنوان یکی از اصول  (58)نساء،  "خداوند شنوای بیناست.

به  را  قضات  و  است  نموده  اشاره  قضایی  عدالت  تحقق  راستای  در  تأکید  مورد  اسلامی  دادرسی 

معنای لغوی نماید.  دیدگان ترغیب میرعایت عدالت و دادگری جهت احقاق حقوق تضییع شده بزه

عایت حقوق دیگران در برابر ظلم و تجاوز به  عدل، برابری و برابر کردن است و در عرف به معنای ر

 [ 7.]رودحقوق دیگران به کار می

علی)ع( »  حضرت  دهید،  فرمودند:  حق  خودتان  درباره  مردم  به  کنید،  رفتار  انصاف  و  عدل  به 

تنگ مردم  حاجات  برآوردن  در  و  باشید  و  پرحوصله  ملت  نمایندگان  شما  که  نکنید  حوصلگی 

اصل عدالت، یکی از مهمترین مبانی نظام قضائی اسلامی است که  [  8]«سفیران حکومت هستید.

غایی   تحقق هدف  راستای  در  اسلام  دینی  منابع  از  برگرفته  ارزشی  مفهوم  عنوان  انبیاء  به  بعثت 

و نیز احکام    ، حسن و قبح عمل، ذاتی و عقلیشیعه امامیهفقهای  ه عقیده  ب  .مورد تأکید بوده است

الامری است که توجه به این قواعد فقهی به ضمیمه تفسیر صحیح الهی تابع مصالح و ملاکات نفس

 [9.]از دیدگاه اسلام ضروری است از صفات علم و حکمت الهی، در تبیین معنای عدالت

 

 اصل انصاف 

و شخص    معنای عدالت و اعطای حق به اقتضاء شرافت انسانی در روایات معتبر اسلامی، انصاف به  

منصف همان شخص عادلی است که دیگران را مانند خویش بداند و هر مصلحت، منفعت، ضرر یا  

می خود  برای  که  دیگرشرایطی  برای  را  بپسنددپسندد  نیز  دلایل    [10.]ان  به  نسبت  قاضی  اگر 

توجّه باشد یا فرصت کافی برای دفاع متهم از خودش به او ندهد، اصل انصاف را پایمال  طرفین بی

طبق    وموم وخصوص مطلق  رابطه انصاف و عدالت، ع کرده است و قضاوتش ناعادلانه خواهد بود.  

هم بدهد تا تمام  ی باید فرصت کافی جهت دفاع به متقاض  است که  " العدل و الانصاف"قاعده فقهی

دهد. در ضمن قاضی موظّف است تمام مدارک  اش به دادگاه ارائه  بی گناهیدلایل خود را مبنی بر  
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ر خلافی مکلّف به بررسی هر ام  وا را بررسی کند و در صورت مشاهدهو اسناد استنادی طرفین دع 

 باشد.  مجدّد می

ست و در تمام جوامع بشری مقبولیت درسی کیفری بدیهی و لازم الاجراانصاف در دا  اصل نانوشته

-یکی از اساسیکه    باشد می   «هااصل برابری سلاح»عمومی دارد. انصاف در معنای خاص به معنای  

جر به  شاید  که  است  قضاوت  در  نیاز  مورد  اصول  نوشتهترین  اصل  هر  از  که  گفت  بتوان  ای  أت 

ضروریاصیل و  واسطهتر  به  و  است  انسانیّت   تر  اصل  قالب  در  را  آن  بتوان  شاید  مشهودش  آثار 

ازوسعت   یکی  دادرسی  بودن  منصفانه  اسناد  داد.  در  که  است  دادرسی  مهمّ  بین  اصول  -متعدّد 

المللی حقوق مدنی و  میثاق بین  14یی حقوق بشر و ماده  کنوانسیون اروپا  6  المللی، از جمله ماده 

 [11.]کید قرار گرفته استمورد تأ سیاسی

در   قاطع  تعصّب  و  است  انصاف  اصل  کیفری،  عدالت  سیستم  در  برانگیز  بحث  قانونی  اصل  یک 

؛  شودای نادرست یا تکذیب حقوق مردم میهتنها منجر به اتهامات و محکومیت  دادرسی کیفری نه

انصاف قاضی  گرداند.  ین شناخته شده متزلزل میرا بر علیه مقصّرهای کیفری بر حق  بلکه پرونده

قضائیه در قالب    ی است و با استقلال نهادی قوه قضائ مترادف با استقلال فردی او بر مبنای اخلاق  

باشد. ذهنیّت یکسان  ابی از حالات و عوامل ذهنی او میتفکیک قوا متفاوت است. انصاف قاضی بازت

ر  ی او مؤثی و حکم نهایا در محکمه کیفری در استنباط قضائ قاضی نسبت به جایگاه طرفین دعو

تری نسبت به استقلال  تواند نقش برجستهین انصاف و استقلال فردی قاضی میبنابرا  خواهد بود؛

 نهاد قوه قضائیه در صدور احکام کیفری داشته باشد.  

 

 هام و مجازاتاصل قانونی بودن جرائ

مرتکب فعلی  بیانگر جایز نبودن مجازات و عقاب افرادی است که  "قبح عقاب بلابیان" فقهی  قاعده 

قبلاً شده و توسط مقنن جرم  اند که  باشد  نشده  است  انگاری  غیرمنصفانه  افرادی    ؛ سرزنش چنین 

  نَ بیِذَّعَمُ  ناَّا کُمَ»انگاری و اعمال مجازات بدون تصریح در قانون غیرمجاز خواهد بود.  بنابراین جرم

نبوده؛  ولاًسُرَ  ثَبعَنَ  تیَّحَ مردم  کننده  عذاب  هرگز  فرستادهما  آن  از  پیش  آنکه  مگر  ای ایم؛ 

از زمان تشریع دین مبین  مبنای قاعده فقهی قبح عقاب بلابیان است که    (15)اسراء،    «بفرستیم.

نفس  [  12.]های اسلام بوده استعنوان یکی از اصول اساسی دادرسی اسلام مورد توجه فقاسلام به

اکرمبعثت   ندارد  )ص(   رسول  آیه شریفه موضوعیت  به مکلف موضوعیت   ؛در  تکلیف  بلکه وصول 

یا بر او مشتبه باشد و پس    سل نیز حکم شرعی به مکلف نرسدبعثت رُ  دارد؛ بنابراین هرگاه پس از

اجمالی   علم  به  تفحص  براز  باشد،  نیافته  دست  تفصیلی  آیه  یا  از  عرفی  فهم  و  عقل  حکم  طبق 

 [ 13.]کم شرعی به مکلف ابلاغ نشده استشریفه، ح

جهت دیگری جاهل به تکلیف ؛ بلکه به فقها در مواردی که مکلف نه به علت تقصیربرخی  از دیدگاه  

پس از ابلاغ احکام شرعی  [  14] اعده قبح عقاب بلابیان تمسک کرد.توان به قصادر شده باشد، می

زیرا تکلیف به کشف احکام بر مکلفان    ؛وصول به آنها شرط تکلیف استتوسط مقنن به مکلفان،  

متخلفان  تنبیه  و  عقاب  مقنن،  جانب  از  صادره  احکام  به  وصول  عدم  صورت  در  و  بود  نخواهد 
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  و  "حدیث رفع"به استناد  ،غیرمشروع است. فقها جهل به قانون را که ناشی از قصور مکلفان باشد

حتی جاهل مقصر هم در صورت عدم التفات    ،مرفوع دانستند. به اعتقاد برخی فقها"حدیث حجب"

بنابراین مجازات  [  15.]ست جرم باشد، مستحق مجازات نیستبه این موضوع که عمل او ممکن ا

 شخص جاهل، عملی ظالمانه و قبیح است که تأکیدی بر اصل قانونی بودن جرم و مجازات است.

اُعَ  عَفِرُ"حدیث تِمَّن  ماَسعَتی  پیامبر  "ونمُعلَیَ لاَه  دلااکرم)ص(از  بودن  از  قانونی  اصل  بر  روایی  یل 

ف  داند که بین فقها اختلامسئولیت می  جهل به تکلیف را سبب انتفایست که  ها  م و مجازاتجرائ

اعتقاد دارند که فقط مؤاخذه و عقاب و برخی دیگر معتقدند مطلق آثار  نظر وجود دارد؛ زیرا برخی  

برای اثبات    طبق حدیث رفع، جهل به تکلیف رافع مسئولیت است که[  16.]گردد شرعیه مرتفع می

از دیگر  "ونمُعلَیَ  ا لاَ ه مَ عَی سِفِ   اسُ النَّ"حدیث  کند. ها کفایت میم و مجازاتاصل قانونی بودن جرائ

ست که اینگونه تعبیر شده که مردم تا زمانی  هاروایات قوی بر اصل قانونی بودن جرایم و مجازات

شوند یا اینکه مردم در مورد مسائل و احکامی که  اند و مؤاخذه نمیهستند، در گشایشکه جاهل  

 [ 17.]بدان جهل دارند، در گشایش هستند

: »دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق  «قانون آیین دادرسی کیفری»   2  طبق ماده 

طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب 

قانونی    اصل  صورت یکسان اعمال شود.« برخی فقهاهجرائم مشابه تحت تعقیب قرار می گیرند، ب

. اصل قانونی بودن  2م . اصل قانونی بودن جرائ1رده اند: چهار اصل بر شم بودن حقوق جزا را دارای

دخا3مجازات   لزوم  قوه.  محاکمه  .4قضائیه    لت  و  [  18.]نونیقا  لزوم  جرائم  بودن  قانونی  اصل 

لازمه صدور  مجازات بهرهآها،  قانون، حقّ  به  مستند  و  موجّه  کیفری  مراجع  محاکمه راء  از  مندی 

تساوعادلانه و  دعوا  طرفین  حقوق  تضمین  مداخله،  نفی  و  کیفری  دادرسی  شرایط  خودسرانه    ی 

 م به مجازات و اجرای آن است در حکقضات 

 

  اصل استقلال 

از شرایط صحت    ،وجوب استقلال محاکم و عدم جواز عزل حکام دادگستری بدون تقصیر و اشتباه

اسلام استدادرس استقلال قضایی در  اساسی دادرسی در  [  19.]ی و  اصول  از  استقلال یکی  اصل 

های حقوقی که تکیه اسلام و زیربنای عدالت در محاکم دادگستری است. برخلاف بسیاری از نظام

نماید که جهت احقاق حقوق تضییع شده  بر روح قانون دارند، دین مبین اسلام بر قاضی تأکید می

نگهدار  بزه ایمان  اهل  ای  باشد.  برخوردار  استقلال کامل در سیستم قضایی اسلام  از  باید  دیدگان 

دهید  گواهی  خدا  حکم  موافق  یعنی  خدا  برای  و  باشید  و    ؛عدالت  مادر  و  پدر  ضرر  بر  هرچند 

شهادت   و  حکم  در  نباید  شما  باشد.  شما  عدول  خویشان  حق  از  و  کرده  هیچکدام  از  طرفداری 

 (135)نساء، ند به رعایت حقوق آنها اولی است.نمایید که خداو

در مقام قضاوت در  )رض(نمایندگی از ایشان، معاذ بن جبل  و به)ص( در زمان حیات پیامبر اسلام

ای را در کتاب و  صدر اسلام و در جواب سوال آن حضرت گفت که وقتی حکم حکم واقعه یا مسأله

می عمل  اجتهاد  به  نیابد  نمیسنت  کوتاه  خود  کار  در  و  پیامبر [  20.]آید کند  از  بعد  دوران  در 
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می)ص(اسلام انتخاب  راشدین  خلفای  توسط  خلیفه  قضات  دستورات  اجرای  به  ملزم  که  شدند 

حق نداشت در حکم کردند و هیچکس حتی خلیفه  مقتضیات قضایی حکم مینبودند و براساس  

کند دخالت  جایگاه    [ 21].قاضی  به  را  او  که  خلافت  مقام  نفوذ  اعمال  از  مستقل  اسلامی  قاضی 

و   فقهی  قواعد  دادرسی،  اصول  قانون،  طبق  بود،  کرده  منصوب  اسلام  قضایی  نظام  در  دادرسی 

 داد. نمود و جهت برپایی عدالت قضایی اسلامی حکم عادلانه میحقوقی قضاوت می

ت مقام قضاوت و اصول دادرسی در  ادر دوران اولیه اسلام، تحولات سیاسی سبب دخالت در اختیار

نظام قضایی اسلامی نبود. در جامعه اسلامی افراد منصوب در جایگاه قضاوت از جانب امام یا خلیفه 

برای شهر   عنوان قاضیمت اسلامی بهمسلمین منصوب و مأذون بودند که توسط مقامات عالی حکو

خاص  منطقه  خاص(  یا  می  )نصب  جامعمنصوب  مجتهد  اشخاص  یا  رفع شدند  جهت  الشرایط 

عدم    وجوب تبعیت واز مسلمات فقه اسلامی،  [  22.]اذن در دادرسی داشتند  )نصب عام(  منازعات

قاضی  نقض   استحکم  آن  با  مخالفت  تحریم  در  و  البته  احکام  صورتی؛  و  قضایی  احکام  بین  که 

نباشد.  مغایرتی  و    اسلام  شرع  حاکم  که  اختیاراتی  حیطه  از  اسلامی  محکمه  در  قاضی  تخطی 

او را در برابر خداوند و مردم دارای مسئولیت جزایی و   الهی برایش معین نموده است،  دستورات 

 نماید. قابل سرزنش می

آیین  »  3  طبق ماده  با  :  «دادرسی کیفریقانون  باید  به  »مراجع قضایی  استقلال کامل  و  بیطرفی 

ترین مهلت ممکن رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از  نتسابی به اشخاص در کوتاه اتهام ا

استقلال «دادرسی کیفری شود جلوگیری کنند.هر عملی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن  

  های احتمالیکه از دخالتتضمین نمود به نحوی  های کیفریای از ضمانتقاضی را باید با مجموعه

پرونده در  دادگستری  مقامات  بتواحتیّ  باید  قاضی  کرد.  جلوگیری  با  ها  و  خاطر  اطمینان  با  ند 

از سیپشتوانه قانونی  دخالتهای  و  نابهطره فشارها  عینهای  و در  حال    جای دیگران خارج گردد 

از تهدید و تعرّض   قانون و ندای وجدان خود تصم  [23]باشد.مصون  تنها طبق  یم قاضی مستقل 

 دهد و از اعمال نفوذ صاحبانمات عالی مملکتی انعطاف نشان نمی گیرد و هرگز نسبت به مقامی

ی خود قضائ  و نهی در حیطه نماید و به هیچ احدی مجوّز امرقدرت و مالکان سیاست جلوگیری می 

 دهد.  را نمی

صالح حکومت جمهوری  المللی و ماصول عرفی حقوق بشر، معاهدات بینقاضی مستقل مکلّف است 

نمی و  دهد  قرار  مدّنظر  را  بهاسلامی  مصا  بهانه  تواند  قضایی،  نادیده  استقلال  را  ملیّ  منافع  و  لح 

ا24.]بگیرد امنیّگر[  ارتقاء  جهت  دادرسی  و  تعقیب  تحقیق،  مقام  تفکیک  مقامات  چه  شغلی  ت 

نی جامعه باید جهت تسکین روح  عنوان قائم مقام قانوقاضی به  ،قضایی و عملکرد مستقل آنها است

اندیشی شخصی و با تکریم مصلحت اجتماع با اقتدار به رور افراد جامعه به دور از مصلحت  پ عدل

و خودمحوری   از خودکامگی  ممانعت  برای  بپردازد.  خود  قانونی  قوهوظایف  که  است    قاضی لازم 

ی  تبداد قضائقضائیه تدابیر قانونی مقتضی را اعمال نماید و با تعیین محدوده استقلال قضایی از اس

از بین چنانچه تمامی قوا در دست فرد یا هی  محتمل پیشگیری نماید؛ ئتی واحد باشد همه چیز 

 [ 25]رود.می
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 برائت اصل  

اصل برائت از اصول عملی در فقه جزایی است که هنگام شک مکلف در تکلیف و عدم دسترسی به  

قاعده فقهی  داند.  شود و مکلف را در مقام عمل، موظف به انجام تکلیف نمیاجرا میحجت شرعی،  

شیخ صدوق    نماید.زیربنای اصل برائت است که دلایل روایی متعددی بر صحت آن تأکید می   درأ

مجرم از  به معنای معاف شدن  "تدرء الحدود بالشبهات" نقل کرده است:  به نقل از پیامبر اکرم)ص(

شبهات دارای تعابیر متنوعی    ناک است که از دیدگاه هر یک از فقهاموارد شبهه  مجازات حدی در

به حلیّ دایره شمول شبهه، وهم  توسعه  با  ثانی  نیز شبهه میاست. شهید  را  داند.  ت عمل ممنوع 

-داند که آن عمل فیآیت الله خویی شبهه را یقین به مجاز بودن عمل ناشی از جهل قصوری می

 [26.]الواقع حرام است

به نظر میطبق قاعده درأ   اولویت، صحیح  به قاعده  استناد  با شبهه با  اجرای حدود  اگر  رسد که 

نیز که در شریعت اسلام   تعزیرات  از حدود کمتر است، در صورت حدوث ساقط گردد،  اهمیتش 

جهت فرار از حد باشد،  اگر راه گریزی برای مسلمانان به  شبهه، به طریق اولی سقوط خواهد نمود.

گناهی را مجازات نماید  او را رها سازید؛ زیرا اگر حاکم عفو نمودن خطا کند بهتر از آن است که بی

ی، صاحب جواهر و شهید ثانی به استناد  محقق حلّ[  27.]امر شامل تعزیرات نیز خواهد بودکه این  

قریب به اتفاق فقها معتقد  [  28] .اند قاعده درأ و حصول شبهه، حکم به سقوط مجازات قصاص داده

ر  شود؛ زیرا دیه در زمره حقوق مالی اشخاص است که اصل بهستند که قاعده درأ شامل دیات نمی

عقلایی اصول  و  است  مداقه  و  غفلت()مانند  دقت  اکراه،  میاشتباه،  مجرد  جاری  به  بنابراین  شود؛ 

  [29] .شودشبهه، حق افراد ساقط نمی

الفِ  خطئَن أن یُیر مِفو خَی العَئ فِخطِلان یُ  مامَن الاِإفَ" در عفو نمودن خطا    )ع( : اگر امامهوبَقُعُی 

بیانگر    )ص(   این سخن از پیامبر اکرم".گناهی را مجازات نمایدکند، بهتر از آن است که شخص بی

صدور حکم مبنی بر مجازات متهم  اصل برائت و اصل ترجیح خطا در عفو بر خطا در کیفر است که 

می امکانپذیر  صورتی  در  نص  را  و  شود  ثابت  متهم  جانب  از  جرم  ارتکاب  قانوناً  و  شرعاً  که  داند 

ارتکابی بطو با جرم  قانونی منطبق  و ماده  [  30.]ر صریح و دقیق وجود داشته باشدتحریم کننده 

قضائ  شرفت  نظام  و  حیثیت  تکریم  راستای  در  اسلام  شریعت  متعالی  اهداف  اقتضای  به  اسلام  ی 

 نماید.  های جنایی به نفع متهم و در تقابل با تدابیر سزادهنده استفاده میبیشتر از سیاستانسانی 

قاعده   عنوانبه" عیِدَّالمُ  لیَ عَ  هنَیِّالبَ"فقهی   قاعده   طبق و   یک  بر    عقلانی  برائت  اصل  فقهی  مبنای 

قاضی دادگاه تابع دادسرا    نماید. علیه بر عهده مدعی تأکید می فرض اثبات اتهام انتسابی به مدعی

برای   دادستان  سوی  از  صادره  کیفرخواست  و  منیست  وحی  نیست.]قاضی  اصل  [  31نزل  طبق 

مجرمیّت به او    هم نباید با دید، در مواجهه با متنشیندبرائت هنگامی که قاضی بر مسند قضاوت می 

فعلی جایگاه  در  متهم  قرارگرفتن  زیرا  چه  اش، بنگرد؛  کرد؛  نخواهد  اثبات  را  او  در  مجرمیّت  بسا 

اثبات  ع   ،درسی کیفریدا  انتهای به متهم  بزه  انتساب  زاو وصف مجرمانهدم  ئل شود و جرمی  اش 

طبق اش ثابت شود.  گناهیهم مذکور نباشد و بی یا علیرغم وقوع جرم، مرتبط با مت  اتفاق نیفتاده
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المدَُّعیِ"قاعده فقهی عَلیَ  بر فرض  به" البَیِّنَه  برائت  اصل  فقهی  مبنای  و  عقلانی  قاعده  عنوان یک 

نماید. مدّعی العموم و در برخی مواقع  علیه بر عهده مدعی تأکید میاثبات اتهام انتسابی به مدعی 

توانند  نمیتوانند به اثبات بزهکاری متهم بپردازند و  پسند میشاکی، ضمن استناد به دلایل محکمه

   ر به اقرار به ارتکاب جرم نمایند. متّهم را وادا

گونه اقدام محدود کننده سالب  : »اصل برائت است و هر «قانون آیین دادرسی کیفری» 4 طبق ماده 

نظارت و تحت  مقررات  رعایت  با  و  قانون  به حکم  اشخاص جز  به حریم خصوصی  ورود  و   آزادی 

و    ای اعمال شود که به کرامتصورت این اقدامات نباید به گونه  ی مجاز نیست و در هر مقام قضائ

است که به دفاع از  اصل برائت یکی از اصول بنیادین حقوق جز  حیثیّت اشخاص آسیب وارد کند.«

مهم و  متتاوّلین  دفاعی  حقوق  پردازدرین  می  قانون  [  32]هم  صراحت  که  کرد  ادّعا  بتوان  شاید 

فردی که به اتهام جرمی وارد   جدید در بیان اصل برائت تا حدّی بر دیدگاه منفی مردم نسبت به

وض است  گردد، مؤثّر بوده است. از آنجا که اصل برائت در دادرسی کیفری مفرعرصه دادخواهی می 

مت جانب  از  اثبات  به  بزهنیاز  انتساب  ادّعای  صرف  و  ندارد  نمی  هم  متهم  برائت  به  اصل  بر  تواند 

نماید باید در اثبات آن همی را میعای وقوع جرم علیه متزیرا هر فردی که ادّ  ؛ای وارد کندخدشه

 هم نخواهد بود.  و بار اثبات اتهام بر دوش خود متبکوشد 

 

  اصل دفاع

در همه امور جز در مواردی که فرض شارع بطور   توکیل را  ،فقهای اسلام اعم از شیعه و اهل سنت

آنها تعلق گرفته و مباشرت مکل به  انجام آن عمل شرط دانستهمستقیم  را در  )مانند تحصیل   ف 

دانسته  طهارت( حقّ[  33.]اندجایز  و  وکالت  جهت    مشروعیت  اسلامی  دادرسی  در  متهم  دفاع 

است  تضمین قضایی  مدارک    ؛عدالت  و  شواهد  ارائه  و  متهم  حقوق  از  دفاع  مقام  در  وکیل  زیرا 

قانونی است. فقهایی چون شیخ   مستند و موجه قانونی به محضر دادگاه دارای استحقاق علمی و 

ابن ادریس در سرائر در جامعه حقوقی اسلامی وکالت را در اموری که قابل    طوسی در مبسوط و

   [34]صحیح و مشروع دانستند. ، ابت هستندنی

-بهرهامکان  اصل دفاع یا اصل جواز اختیار وکیل یکی از اصول دادرسی عادلانه اسلامی است که  

فراهم می  را  از محکوم شدن  قبل  از خودش  اتهام  رفع  امکانات لازم جهت  از  نماید.  مندی متهم 

توانند وکیل یا  : »در تمام امور کیفری طرفین می«قانون آیین دادرسی کیفری»   346  طبق ماده

موظ قاضی  و  نمایند  معرفی  دادگاه  به  و  کنند.«  معرفی  را  خود  مدافع  وکالت  وکلای  قبول  به  ف 

انتظامی قضات تعقیب  است، در غیراین انتظامی می شود. اصول صورت قاضی در دادسرا و دادگاه 

آیین دادرسی کیفری« تصریح شده؛  »قانون    351تا    346حق دفاع متهم در مواد    تضمین کننده

 هم است و حضورش ضمانتی برای رعایت حقوق مسلمّ موکلش است.  زیرا وکیل، مدافع حق مت

ی برخوردار است از همان معنویت  ،عدالت است  مقتضای آنکه یکی از دو بال فرشته  حرفه وکالت به

-در هر مرحله دادرسی می  ،به علت تسلط بر قانونعبارت دیگر وکیل  به[  35.]که قضاوت داراست

تواند مانع تسلط رفتارهای محتمل غیرقانونی قاضی در دادگاه شود و حضور وکیل ضمانتی نسبی  
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مکل قاضی  است.  قاضی  رفتار  متبر حسن  دادرسی،  ابتدای  همان  از  است  قانونی  ف  حق  از  را  هم 

دفاع از خودش  وکیل مطّلع کند و تا آخرین مرحله دادرسی به متهم اجازه خودش مبنی بر داشتن

- یا بهتواند شخصاًمتهم می   صورت حکم قاضی غیرقانونی و مردود خواهد بود.؛ در غیراینرا بدهد

الوکاله از وکیل واسطه وکیل در جلسه دادرسی از خود دفاع کند و در صورت عجز از پرداخت حق

بهره خواهد شد؛معاضدتی  بهره  مند  قانونی جهت  تضمینات  در  بنابراین  دفاع  از حق  متهم  مندی 

 نظام دادرسی اسلامی مؤثر است. 

 

 دادرسیاصل علنی بودن  

م به  زیرا این امر میان مرد ؛ای شریح در مسجد بنشینبه شریح فرمودند: »ای در نامه )ع(  امام علی 

نزدیک برایعدالت  و  است  که  قاضی    تر  است  خانهسبک  بپردازد.«]در  قضاوت  به  در  [  36اش 

-شریعت اسلام، ضرورت رسیدگی علنی به دعاوی تحت تأثیر سیره قضاوت امامان معصوم )ع( علی 

های ایشان در مسجد و به صورت علنی زیرا قضاوت  ؛الخصوص امام علی )ع( مورد تأکید بوده است

     شد.انجام می

ماده کیفری»  352  طبق  دادرسی  آیین  موارد «قانون  در  مگر  است.«  علنی  دادگاه  »محاکمات   :

استثنایی که قانون تصریح نموده باشد. قاضی موظّف است جلسات دادگاه را جز درموارد استثنایی 

بلکه    ؛یعنی قاضی نباید مانع حضور افراد در جلسات رسیدگی باشد  ؛به صورت علنی تشکیل دهد

افراد دیگر در دادگاه فراهم کند تا علیرغم حفظ نظم دادگاه    باید شرایط مناسب را جهت حضور 

طبق اصول دادرسی، علنی بودن رسیدگی کیفری به پرونده حفظ شود. شاید یکی از دلایل علنیّت  

بیشتر  توجّه قاضی به مسئولیتش  تا هم  باشد  انظار عمومی  دادگاه، برگزاری جلسات دادرسی در 

اعمال    هم از حضور در انظار عمومی(م مت)به دلیل شر  پیشگیری عمومی مجازات  و هم جنبه  شود

جنبه از  اگر  البته  بنگریم   گردد؛  دادگاه  علنیّت  اصل  به  منفیدیگری  بُعد  شاید  آزاردهنده،  تر  اش 

گیرد و همه او را به ر دیگران توسط قاضی خطاب قرار میهمی در براب؛ یعنی هنگامی که متباشد

او با ملاکنگرچشم مجرم می ارزیابی  ها و معیارهای خودشان هستند، سرانجام در  ند یا در حال 

   شود.ختم دادرسی به سبب دلایل موجّهی تبرئه می

-های جبرانآسیب  ، به حیثیّت اجتماعی و خانوادگی متهمهم  در جلسات علنی دادرسی کیفری،  

امر    که این   رود جریان دادرسی از بین میران  شود و هم قُبح اتهام در بین تماشاگناپذیری وارد می

که به این طریق    همی ر جامعه مغایرت دارد و چه بسا متزدایی دبا سیاست جنایی مبنی بر جرم

آزاد مبرائت حاصل می از فرد محکوم به حبس در زیکند و  بیشتر  ارتکاب شود،  ندان در معرض 

قام از جامعه  قصد انتبلکه به  حیثیّت  قصد اعاده متّهم تبرئه شده نه به  باراین  زیرا  ؛گیردجرم قرار می

  ؛ اما ر عدم انجام آن تبرئه شدهالعموم، سعی در ارتکاب جرمی دارد که به خاطیا به عبارتی مدّعی

 .ر نزد عموم بر باد رفته استاش دماعی و کرامت انسانیحیثیّت اجت

 

  اصل بیطرفی
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در غیراینصورت    ؛ قرار دهد و هیچکدام را بر دیگری برتری ندهدقاضی اسلامی باید طرفین را برابر  

گیرد. طبق موازین شریعت اسلام، قاضی  از عدالت خارج شده و بیطرفی وی مورد خدشه قرار می

و   دست  اشارات  و  طرفین  به  کردن  نگاه  در  وصوباید  کند  رعایت  را  بیطرفی  نهایت  نوعی    رت 

ه  سویِ التَ   جوبُوُ"ق اسلام، اصل بیطرفی تحت عنواندر حقو  نگردد.یشداوری در اعمالش مشاهده  پ 

واجب"ینصمَالخَ  ینَبَ دادرسی  تشریفات  است.از  قاضی  جانب  از  یعنی    الرعایه  عادلانه  محاکمه 

تمام   با طرفین دعوا در  رفتار  در  تساوی  رعایت  پیشداوری،  و  منفعت شخصی  از  پرهیز  بیطرفی، 

است. اسلامی  دادرسی  اصلی  ارکان  از  که  دادرسی  علی  مراحل  امام  از  روایتی  به    )ع(  در  خطاب 

میان مسلمانان در نگاه کردن، صحبت کردن و محل نشستن مساوات را رعایت  »شریح آمده است:  

 [ 37]«شمنانت از عدل تو ناامید نگردند.کن تا نزدیکان تو به ظلم تو طمع نکنند و د

قضائ نظام  در  اسلام فقها  که   ی  درونی)بیطرفی(ا  معتقدند  استقلال  به  نتواند  قاضی  یابدگر    ، دست 

نماید  تواندنمی تحصیل  توفیقی  خود  کار  در[  38.]در  اول  الدمشقیه"شهید  اکرام  "اللمعه  و انواع 

داند و شهید ثانی در شرح انواع انصاف نسبت به طرفین را در حکم داخل می گوش دادن به کلام و 

اذ به  گشادهاکرام  و  نشستن  شدن،  بلند  دخول،  می ن  اشاره  استقلال [  39]کند.رویی  یا  بیطرفی 

و   قدم  ثابت  دادرسی  مسیر  تغییر  جهت  دیگران  تهدید  و  تطمیع  برابر  در  را  او  قاضی  درونی 

روایت    )ع(   علی  از امام   )ع(  صدوق به نقل از امام رضاشیخ  ت که  نفوذناپذیر خواهد کرد. روایتی اس 

نفع هیچ  نگاه که محاکمه نزد تو آوردند بهآ»مرا به یمن اعزام نمود فرمود:    )ص(  نمود که پیامبر

 [40د.«] اینکه از یکی مسأله را جویا شویمگر   ؛یک از دو طرف حکم نکن

: »قاضی دادگاه نباید پیش از اتمام رسیدگی و اعلام  «قانون آیین دادرسی کیفری» 372 طبق ماده 

رأی، در خصوص برائت یا مجرمیت متهم اظهار عقیده کند.« بیطرفی عدم تعصّب است، حال آنکه  

بیطرفی از   لاً در برابر عوامل خارجی است؛ اما استقلال عدم تعهدّ است. در استقلال، مصونیت اصو

است درونی  تحت  عوامل  گاه  البته  شرایتأ که  میثیر  شکل  خارجی  قاضی    [41.]گیردط  بیطرفی 

زیرا قاضی نباید با تعصّب و جبهه گیری نسبت به طرفین    ؛مقتضای دادرسی کیفری عادلانه است

زیرا   واست ارسالی از دادسرا مقیدّ کند؛دعوا تصمیم بگیرد و نباید ملاک کار خود را به حکم کیفرخ 

قاضی رها از تعصّب بیجاست و باید به دفاعیات طرفین کاملاً بیطرفانه گوش دهد و دلایل ابرازی 

دور از شک و شبهه به پرونده رسیدگی  و فقط بر اساس مستندات قانونی بهمدّعی را بررسی کند  

از طرفین دعوا ظاهر ش احدی  به  از جانبداری قاضی نسبت  نشانه هایی  اگر زمانی  ود، طبق  کند. 

عنوان    421ماده   تحت  قاضی  کیفری«شخص  دادرسی  آیین  و  »قانون  رسیدگی  از  دادرس«  »ردّ 

رفی  هم یا مدّعی جلوگیری شود. عدم رعایت اصل بیطتا از ظلم در حقّ مت حکم محروم استر صدو

بی اجرای  معنای  به  قاضی  استتوسط  قضاوت  در  بیعدالتی  کردن  رها  عدالت  لازمه  که  چرا  -؛ 

 گناهان از اتمام مغرضانه است.  

جان معنای  به  یابیطرفی  از شخص  نکردن  وعقید  بداری  رأی  است. در محاکمات قضایی    ه،  حکم 

از بیطرفی، رسیدگی غیرجانبدارانه و بدون رت و توازن بین قد  لازمه[  42.]داوری استپیش  مراد 

-عادلانه در رأی غیرمغرضانه و حق  مندی طرفین دعوا از محاکمهعظمت مقام قاضی با حقّ بهره
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نهفته است؛ نابجا و خلاف  ر بیرونی یا درونی که  فلذا هر عامل مؤث  مدار قاضی  اثر  بر حکم قاضی 

به  ریزی شده از بین برود.  برنامه  باید بررسی و محدود گردد و با تدابیر علمی و قانونی  ،بگذارد  حق

یکی   از مظلوم  قاضی  پشتیبانی  لزوم  بیطرفی،  ارکان قضا میموازات اصل  [  43.]باشداز مهمترین 

حقیق و تفحّص کیفری است و قانون هم به او مجوّز ت  در محکمه  مکلّف به حمایت از ذیحققاضی  

زیرا    ؛گیری کندباید کناره  ،وت بیطرفانه را ندارددهد. اگر قاضی قدرت قضادر کشف حقیقت را می

   حقوق شهروندی افراد جامعه را تهدید خواهد کرد و عملکرد دستگاه قضاء را زیر سؤال خواهد برد.

بیطرفی قضایی باید در فرآیند عملی دادرسی اجرا شود و قلمرو زمانی آن از شروع پیگرد دعوای  

حتیّ   و  دادرسی  پایان  تا  که  است  می عمومی  ادامه  حکم  اجرای  و  بیطرفی  [  44]یابدصدور 

مقدّمهقانون برای  گذارانه  بی  لازم  معنای  به  قانونگذارانه  بیطرفی  است.  قانون  بیطرفی قضایی  طرفی 

باشد که با وضع قوانین ماهوی و شکلی در  رسیدگی به مرافعات طرفین دعوا میوضع شده برای  

هم و  و عدم هراس از نقض حقوقی متخواهد بود. امنیّت قضایی جامعه  نه مؤثر  تحقّق دادرسی عادلا 

»قانون   وضع  قالب  در  میجامعه  معنا  کیفری«  دادرسی  آیین  توجّه    یابد؛ جدید  به  زیرا  متقابل 

   هم در قانون جدید مشهود است.جامعه و حقوق مسلمّ متجبران حقوق از دست رفته 

 

 اصل شخصی بودن مجازات 

تَوَ» وَروُزِلا  وِرَازِا  هخرَاُ  زرَه  نمییچی؛  دوش  به  را  دیگری  گناه  بار  آیه    (164)انعام،    .«گیردکس 

یکی از  عنوان مبنای فقهی اصل شخصی بودن مجازات است که  به  "وزر"شریفه بیانگر قاعده فقهی  

بنیادین نظام دادرسی کیفری اسلامی می را اصول  ارتکاب جرم  افراد دخیل در  باشد که مجرم و 

مسئولیت به  میموظف  خویش  نامشروع  و  غیرقانونی  رفتار  قبال  در  آثار  پذیری  تحمیل  از  و  داند 

می جلوگیری  دیگر  اشخاصی  بر  مجازات  اعمال  از  ناشی  ویژگیسوء  مهمترین  از  یکی  های  نماید. 

مسئولیت کیفری در حقوق اسلام، اصل شخصی بودن مجازات است که بیانگر احترام به آزادی و 

نداشته دخالتی  جرم  ارتکاب  در  که  افرادی  زیرا  است؛  انسانی  و شخصیت  تعرّض  از  مصون  اند، 

 [45.]مسئولیت کیفری خواهند بود

نظام در  کیفری  مسئولیت  بودن  خویشان جمعی  مجازات  و  مؤاخذه  موجب  گذشته،  حقوقی  های 

ویژه شریعت اسلام، اصل شخصی بودن  گردید؛ اما با ظهور ادیان الهی بهنسبی و سببی مجرم می

کس به جرم پدر یا برادرش فرمودند: »هیچ )ص(  پیامبر اکرممجازات بیشتر مورد توجه قرار گرفت. 

نمی قرار  مسئولیت  و  مؤاخذه  و  [  46]  گیرد.«مورد  عدل  قاعده  مرتکب  طبق  که  فردی  انصاف، 

نباید شخص   و  است  مجازات  تحمل  باشد، خودش مستحق  قانونگذار شده  اراده  با  مغایر  رفتاری 

و  فردی  امنیت  بودن مجازات، تضمین  اصل شخصی  بنابراین  او مجازات کرد؛  به جای  را  دیگری 

 نماید.  های مشروع اشخاص را ایجاب میآزادی

 

 اصل منع بازداشت خودسرانه
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دانند که فرد به  سوره مائده را سند مشروعیت بازداشت موقت در اسلام می  106برخی فقها، آیه  

زندان  حبس،  از  منظور  و  است  شده  وارد  گواهان  بر  میت  ورثه  ناحیه  از  که  شده  متهم  جرمی 

تهمت و اتهام را مادامی که  امام علی)ع([  47ل شدن حق است.]احتیاطی جهت جلوگیری از پایما

دانستند و ایشان در پاسخ به یکی از یارانش مبنی بر  مبنای حبس و بازداشت نمی  ،اثبات نشده بود

ها  زندان  ،اگر به صرف اتهام کسی را زندانی کنم »کند فرمودند:گران را حبس نمیاینکه چرا توطئه

خلاف ظاهر  کنم و تا  گیرم و بر ظن و گمان عقوبت نمیمن کسی را بر تهمت نمی  و  شودپر می

نمی  مقابله  و  مقاتله  قضایی  [  48.] کنمنشود،  نظام  امنیت تأکید  و  آزادی  حق  تکریم  بر  اسلام 

 الزام  همچنین گردد؛ های غیرقانونی و خودسرانه جز به حکم قانون می مانع وقوع بازداشت ،اشخاص

خویش بازداشت  قانونی  جهات  از  متهم  اطلاع  تسریع  و  اتهام  و   ،تفهیم  حقوق  تضمین  شرایط  از 

 های مشروع افراد است. آزادی

استناد به دانند که  متهم به قتل را جایز میبرخی فقها چون شیخ طوسی و شیخ کلینی بازداشت  

-دارند که متهم به قتل را شش روز بازداشت میروایتی از پیامبر اکرم)ص(به نقل از امام صادق)ع(

اثبات ادعا را   اولیاء دم دلیل  کردند.  ارائه بدهند و در صورت عجز آنها متهم را آزاد مینمودند تا 

د »صاحب  است:  کرده  علی)ع(نقل  امام  از  روایتی  الاسلام  جایز  عائم  قتل  اتهام  در  جز  بازداشت 

ون محقق فقهای دیگر چ[  49]ز روشن شدن حقیقت ظلم و ستم است.«نیست و بازداشت پس ا

توان کسی  زیرا به صرف اتهام نمیباشند؛  قائل به عدم جواز بازداشت متهم می  ، ی و شهید ثانیحلّ

ست که موجبات آن اثبات نشده واقع شتاب در مجاراتی ا؛ زیرا بازداشت متهم دررا بازداشت نمود

 [50]است.

همانطور که صاحب جواهر    ،بازداشت در دیگر اتهام جز قتل قاصر استدلیل نقلی از اثبات جواز  

ظاهر  کنند که  ی در مختلف الشیعه اذعان میپس از نقل کلام محقق در شرائع الاسلام و علامه حلّ

نمی اجرا  و در مورد جراحات  دارد  قتل  اتهام  به  اختصاص  بازداشت  [  51]شود.روایات  قرار  صدور 

در غیراینصورت بازداشت خودسرانه است و منجر به    ؛ موقت باید در اختیار مقام قضایی صالح باشد

مذکور می مقام صادرکننده حکم  و مجازات  بازداشت  افراد نقض حق  نقض حکم  بازداشت  گردد. 

  54تا    46طبق مواد  [  52.]صورت گیرد  ام صالحمق  ابراین باید به موجب قانون وبن  ؛هاستآزادی آن

تحتقان ضوابط  کیفری،  دادرسی  آیین  نگهون  حقوق  نظر  و  ضابطان  توسط  افراد  اشخاص داشتن 

 نظر بیان شده است. تحت

 

 

 

 اصل منع شکنجه 

بِناَؤمِ المُ   وَ  نینَؤمِالمُ  ونَؤذُیُ  ذینَالَّوَ» اکتَمَ  یرِغَت  فَبوُسَا  بُلوُ مَاحتَ  دِقَا  وَهتَا  إاناً  مُ  کسانی یناًبِثماً  که  ؛ 

اینکه کاری کرده   مرتکب دروغ زشت و گناه    ،رسانندباشند، آزار میمردان و زنان مؤمن را بدون 

زیرا ممکن   ؛نفسه مذموم و ممنوع استشکنجه انسان، فیتعذیب و    (58اند.«)احزاب،  آشکاری شده
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جرم ناکرده شود و از لحاظ روحی یا  دهنده متهم به ارتکاب  ست فرد مورد شکنجه توسط فرد آزارا

را   این مجرمانه  اذیت شود که  حرمت شکنجه در دادرسی دانند.  بهتان و خلاف شرع میجسمی 

قابل  اسلامی به استناد نکوهش و عدم مشروعیت ایذاء و آزار مجرم در آیات قرآن و سیره ائمه)ع(  

است. اکرم)ص(  بررسی  »می پیامبر  را فرمایند:  مردم  دنیا  در  که  را  کسانی  قیامت  روز  در  خداوند 

 [53خواهد داد.«]کنند عذاب شکنجه می

شمارند و اثر حقوقی بر اقرار ناشی از شکنجه غالب فقها مطلقاً شکنجه را ممنوع دانسته و حرام می

آن پی  در  شهادت  نمییا  معتبر  اقتضای  ب  [54دانند.]را  در  ه  انسانی  والای  دادرسی  کرامت  نظام 

  ممنوع است. در کشف جرائم یا تضمین مصالح حکومت اسلامی نیز  حتی  اسلامی، تعذیب اشخاص  

صورتی شخصدر  باشد  که  جرم  ارتکاب  به  اتهام  مظان  عمل    در  ارتکاب  بر  مبنی  دلایلی  یا  و 

زیرا شکنجه   ؛مجوز شکنجه فرد به منظور اقرار و اثبات جرم نیست  ،باشد وجود داشته  نامشروعی  

 [55.]طبق موازین شرعی حرام است

ماده   داد»   60طبق  آیین  »قانون  کیفری«:  از بازجوییدر  رسی  استفاده  متهم،  اکراه  یا  اجبار  ها 

سؤالات   و  کننده  اغفال  یا  تلقینی  سؤالات  طرح  موهن،  ممنوع  کلمات  اتهام  موضوع  از  خارج 

اجرای  است.« ضمانت  از  ناشی  اکراه،  یا  اجبار  فشار  تحت  متهم  اظهارات  اعتبار  اصل  عدم  نقض 

طبق  است.  ه موجب نقض قاعده منع شکنجه در جریان تعقیب و محاکمه متهم  کرامت انسانی ب

اساسی»  38اصل   »قانون  گرفت«:  برای  شکنجه  گونه  است.هر  ممنوع  اطلاع  کسب  یا  اقرار    « ن 

روحی از  اعم  روانی   ممنوعیت مطلق شکنجه  بدنی،   یا جسمی  و  به سمت مرتکب    و  توجه  بدون 

که   میاست  غیرمجاز  شکنجه،  حکم  در  هم  را  سوگند  یا  اقرار  شهادت،  به  شخص    داند. اجبار 

 متخلفین از اصل مذکور مجرم و قابل مجازات هستند. 

 

 اصل تجدیدنظرخواهی

از امام علی)ع( نقل شده است که فرمودند: »هرگاه قاضی به خطا بودن حکم خود پی  در روایتی 

را  ،ببرد خود  شود.  قضاوت  مردود  قضاوتش  یا  کند  و  [  56]«مردود  نقض  بر  دلیلی  روایت  این 

قضایی   حکم  از  غیرقطعی  استیناف  و  مردد  قضاوت  است.  یا  اسلامی  دادرسی  امامیه،  در  فقه  در 

و درست صادر شده   اگر شرعی  قاضی،  رأی نخستین  نقض  و  ندارد  دادرسی وجود  درجات  اصولاً 

رأی قاضی نخستین، از نظر    مگر[  57.]باشد و قاضی صلاحیت دادرسی را داشته باشد، حرام است

تواند ضمن نقض رأی، طبق اجتهاد خود دوباره انشاء رأی کند یا  قاضی دوم اشتباه باشد که می

هرگاه خواهان و خوانده دعوی موافقت به رسیدگی مجدد کنند یا در دعوای منجر به زندانی شدن  

 [ 58م علیه، تقاضای رسیدگی مجدد شود.]محکو

مگر استثنای ناظر بر مقام تجدیدنظر است  "پذیرش درجات دادرسیاصل بر عدم  "امیه،در فقه ام

باشد  رأی  صادرکننده  قاضی  به  نسبت  اعلم  باید  کننده  رسیدگی  قاضی  البتهکه  فراغ  "؛  قاعده 

نیست"دادرس می   جاری  قضائی  مقام  خود  اگرچه و  نماید؛  اصلاح  یا  نقض  را  خود  رأی  تواند 

ماهوی به رسیدگی  ناظر  تنها  تشخیص   تجدیدنظر  مبنای  بر  اشتباه  یا  بر فساد  قطع  بر  مبتنی  و 
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گیرد و اکثریت فقها  شخصی قاضی و متأثر از تقاضای طرفین است که مشمول مرور زمان قرار نمی

اصل تجدیدنظرخواهی در   [59ر صورت کشف فساد یا اشتباه دارند.] نظر به توالی رسیدگی مجدد د

شده   پذیرفته  اشتباه  رأی  انشاء  یا  غیرمجتهد  قاضی  از  حکم  صدور  فرض  در  صرفاً  اسلامی،  فقه 

   است؛ زیرا طبق اصل قطعیت ، احکام صادره غیرقابل تجدیدنظر و قطعی هستند. 

  یدنظرخواهی به شرح زیر است: الف(جهات تجد ین دادرسی کیفری«: »»قانون آی  434  طبق ماده 

ادعای    پ(  مخالف بودن رأی با قانونادعای    ( ب  ار ادله یا مدارک استنادی دادگاه ادعای عدم اعتب

ر صادرکننده  دادگاه  دادرس ت( عدم صلاحیت  رد  جهات  از  یکی  وجود  یا  توجه   ادعای   أی  عدم 

ابرازی« ادله  به  آراء    دادگاه  از  تجدیدنظرخواهی  و  اعتراض  کیفریقابلیت  محاکم  ، غیرقطعی 

حقوق موضوعه   جهت تضمین سلامت تصمیمات قضائی است که دربه"اصل قطعیت"ائی براستثن

مورد توجه بوده است؛ زیرا علیرغم تأکید    توسط مقام واضع قانون به پیروی از نظام قضائی اسلام

اما ضرورت  از آن است؛  لزوم تبعیت  و  از حکم شارع  بر کاشفیت رأی قاضی  نظام حقوقی اسلام 

 . مصادیق وجوب نقض حکم قضائی استای قضات جایز و از نظارت بر عملکرد حرفه

 

 اصل جبران خسارت

فقهی قاعده  را "لاضرر  " طبق  آن  انسان  که  غیر  به  اضرار  وسیله  را  خود  حق  اعمال  نباید  کسی 

ا  نماید؛  ،داراست از  باشد.ینکه  اعم  آبرو  یا  عرض  جوارح،  فقهی   [60]مال،  ادله  از  لاضرر  قاعده 

لاضرر در حد تواتر است  مشهور و مبنای اصل جبران خسارت در نظام دادرسی اسلامی و روایت  

است اسلام  در  ضرار  و  ضرر  هرگونه  مشروعیت  نفی  معنی  به  لاضرر،  [  61] که  فقهی  قاعده  طبق 

ممکن و  معنوی  مادی،  خسارات  دادرسی  جبران  نظام  تحقق  در  قضائی  تقصیر  از  ناشی  الحصول 

   عادلانه الزامی است.

ماده   کیفری»   255طبق  دادرسی  آیین  »قانون  و  «:  مقدماتی  تحقیقات  جریان  در  که  اشخاصی 

و از سوی مراجع قضائی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در   شونددادرسی به هر علت بازداشت می 

قانون  »با تصویب  توانند خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند.«مورد آنان صادر شود، می

رفتار قضات   بر  در  «1390نظارت  قانونگذار صراحتاً  ماده    30ماده  ،  و  نامه  ینآی  23قانون مذکور 

اجرایی، رسیدگی به دعوی جبران خسارت را منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی  

ای او در صلاحیت دادگاه عمومی تهران دانسته است و رسیدگی به خسارات ناشی از وظایف حرفه

بهدر صورتی[  62.]است بازداشت  بهکه  متهم،  باشد  ناحق  قضائی  مقام  تقصیر  از  علت  جبران پس 

 خسارت از طریق صندوق وزارت دادگستری، دولت حق مراجعه به اشخاص مذکور را دارد.

هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم قضیه  «: »قانون اساسی» 171طبق اصل 

 ، در صورت تقصیر مقصر  ،معنوی متوجه کسی گرددیا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا  

ضرر و    «شود.غیراینصورت خسارت بوسیله دولت جبران می  طبق موازین اسلامی ضامن است و در

باشد که ممکن است ناشی از خسارت وارد بر متهم در اثر رأی اشتباه قاضی مادی یا معنوی می

 یا سهواً  اشتباه در موضوع دعوا یا تطبیق حکم با قانون یا برداشت ناصحیح از قواعد حقوقی عمداً
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دلیل فقدان سوءنیت، دولت جبران خسارت  ، بهباشد. اگر قاضی سهواً خسارتی بر متهم وارد نماید

بوده است به متهم  انجام وظیفه بدون قصد صدمه زدن  مقام  زیرا قاضی در  اگر    ؛خواهد کرد؛  اما 

 ند، ضامن جبران خسارت خواهد بود. قاضی عمداً خسارتی بر متهم تحمیل ک

 

 گیری نتیجه

تع از  و مصونیت  دادخواهی  در  رّتأمین حق  اسلام  نظام قضائی  یا هنجارشکن، در  افراد مجرم  ض 

میاعمال  پرتو   میسر  بنیادین  فقهی  قواعد  و  دادرسی  جزائی  اصول  فقه  قواعد  الگوسازی  گردد؛ 

به تعیین  اسلامی  اساسی  معیارهای  قابل  عنوان  ما  کشور  در  کیفری  دادرسی  نظام  رویکردهای 

است. ساختار نظام قضاء در جامعه اسلامی به اقتضاء ماهیت فردی و اجتماعی نظام حقوقی   بررسی

اسلام  متأثر  اسلام،   شریعت  آموزهاز  دینی  و  از  است.  های  دینتبعیت  و  الگوی  در  گرا  اسلامی 

قواعد   و  اصول  از  پیروی  قضاء،  میدستگاه  ضروری  را  اسلامی  قوانین  و  احکام  بر  و  مبتنی  نماید 

الزامات شرعی   در زمینه قانونگذاری، دادرسی قضائی و اجرای قانون جهت حل و فصل  را  رعایت 

       کند. تأکید میاختلافات و رفع منازعات 

-الاجرا می اصول دادرسی محاکم کیفری جهت برپایی محاکمه عادلانه و قانونمند لازمدر کشور ما  

پردازد و در  دیده نیز میبزهباشد؛ زیرا ضمن درنظرگرفتن حقوق متهم به احقاق حقوق زائل شده  

نماید و با تعیین  تأمین عدالت کیفری و امنیت عمومی جامعه، ضمانت اجراهای لازم را معین می

تعدّ از  ذیصلاح،  مقامات  قضائی  عملکرد  حیطه  در  خاص  تخلّچهارچوب  و  اصول ف  ی  از  قضات 

های سنجش دادرسی عادلانه را  اصول دادرسی کیفری، شاخص  کند.دادرسی کیفری جلوگیری می

می معین  کیفری  حقوق  اصول  و  جزائی  فقه  قواعد  اجرای  و  تقنین  راستای در سطح  در  و  نماید 

های مشروع اصحاب دعوی، تأمین هدف ایجاد توازن و تعادل بین قدرت حاکمیت و حقوق و آزادی

 بینی شده است. المللی پیش در قوانین آیین دادرسی کیفری و حتی اسناد بین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
   (عاطفه لرکجوری) ...کیفریدر محاکم منصفانه دادرسی  سنجی اصولامکانی واکاو                           31

 اجع رم و نابعم
 میقرآن کر (1

 الفصاحه  نهج (2

 چاپ چهارم.   زان،ی جلد اول، تهران، نشر م  ،یفریک  یدادرس  نیی(، آ1398جواد، )  ،یطهماسب (3

کر (4 »تجد1381)  م،یبخنوه،  امام  دنظر ی(،  فقه  قوان  هیدر  دوماه   نیو    ی پژوهش  یعلم  نامه¬موضوعه«، 

 .15-34و نهم،    یدانشور، دوره نهم، شماره س

)ع(«، مجله مصباح،  یامام عل  دگاهیاز د  یفر یک  ی(، »اصول دادرس1379)  ،یمؤذن زادگان، حسن عل (5

 .128-156و چهارم،    ستیشماره اول، دوره ب

چاپ    ،ینیو نشر آثار امام خم  میمؤسسه تنظ  له،یرالوسی(، تحر1379روح الله، )  دی س  ،ینیالخم  یموسو  (6

 اول. 

تهران، انتشارات مجمع    ه،یشرح اللمعه الدمشق   یف  هی(، الروضه البه1414)  ن،یالد  ن یز  ،یعامل  یجبع (7

 مجد، چاپ ششم.   یو فرهنگ  یعلم

 قم، دارالفکر.   ، ی روانیش  یعل  ه،ی(، اللمعه الدمشق1388)  ،یبن عل  نیالد  نیز  ،یثان  دیشه (8

تهران، شرکت چاپ و    ،یاسلام  غاتیسازمان تبل  د،ی(، آموزش عقا1379)  ،یمحمد تق  ،ی زدی مصباح   (9

 . الملل نینشر ب

 .  صدرا  انتشارات  تهران،  البلاغه، در نهج  یر ی(، س1380)  ،یمرتض  ،ی مطهر (10

  دگاه یدر اسلام«، فصلنامه د  یدادرس  نیادیاصول بن  یاجمال  ی(، »معرف1379اکبر، )  یعل  ،یزاد   فرح (11

 .37-80شماره نوزدهم،    ،یحقوق  یها

وابسته به    یقم، دفتر انتشارات اسلام  ه،یالفق  حضرهی(، من لا  1413)  ه،یبن بابو  یصدوق، محمد بن عل (12

 قم، چاپ دوم.  هیحوزه علم  نیجامعه مدرس

آ1395)  ،یعل  ،ی خالق (13 پژوهش   ،یفریک  یدادرس  نیی(،  و  مطالعات  مؤسسه  تهران،  اول،    ی ها   جلد 

 و دوم.   یشهر دانش، چاپ س  یحقوق

  فقه   قرآن،  فصلنامه  ها«،¬بودن جرائم و مجازات  ی(، »قرآن و اصل قانون1394)  ن،یحس  دی س  ،یهاشم (14

 .191-222سال اول، شماره دوم،    ،یاسلام  حقوق  و

تنظ  یف  راتی(، تحر1372)  ،یمصطف  دیس  ،ینیخم (15 تهران، مؤسسه  اول،  آثار    میالاصول، جلد  نشر  و 

 امام)ره(. 

 چاپ چهارم.   ،یتهران، مرکز نشر علوم اسلام  ،ی(، قواعد فقه جزائ1383)  ،یمصطف  دیمحقق داماد، س (16

 چاپ دوم.   ،یتکمله المنهاج، جلد اول، قم، خرسند  ی(، مبان 1396ابوالقاسم، )  دیس  ،ییخو (17

خراسان (18 )  ،یآخوند  کاظم،  کفا1409محمد  الب  هی(،  آل  مؤسسه  انتشارات  قم،  دوم،  جلد    ت، یالاصول، 

 چاپ اول. 

 . ی(، فرائد الاصول، جلد اول، قم، مجمع الفکر اسلام1422)  ن،ی بن محمد ام  یمرتض  ،یانصار  (19

 جلد اول، تهران، نشر مجد، چاپ اول.    ،یعموم  ی(، حقوق جزا1392هوشنگ، )  ،یاتیشامب (20

 .هیدارالکتاب العلم  روت،یب  ،ی(، اصول الفقه الاسلام1415محمد، )  ،یلیزح (21

 آن، تهران، انتشارات احسان.  یخیتار  ری (، اجتهاد و س1384احمد، )  ،ینعمت (22

 سازمان چاپ و انتشارات.   ،ی(، اداور الفقه، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلام 1372محمود، )  ،ی شهاب (23

 آن، تهران، انتشارات احسان.  یخیتار  ری (، اجتهاد و س1384احمد، )  ،ینعمت (24



 

 

 

 

                                 (2140 پاییز  ،29 شماره  ،هفتم الس) جزا علوم و  قوقح ،فقه  یعلم یهنشر 32

            

 

 

 

 . 4-5مجله دادنامه، شماره چهارم،    «،یاستقلال قاض  دکنندهی(، »عوامل تهد 1389آرامش، رسول، ) (25

  ی مجله علوم اجتماع   ران«،یا  یفر ینظام عدالت ک  یشناس  بی(، »آس1383زاده، محمد جعفر، )  بیحب (26

 . 139-165شماره دوم،    کم،یو    ستیدوره ب  راز،یدانشگاه ش  یو انسان

 چاپ پنجم.   ر،یکب  ریتهران، انتشارات ام  ،یاکبر مهتذ   یعل  ن،ی(، روح القوان 1343شارل، )  و،یمونتسک (27

 . یدارالهاد   روت،ی(، مصباح الفقاهه، جلد اول، ب1407ابوالقاسم، )  دیس  ،ییخو (28

 چاپ پنجم.  ر،یرکبی(، عدالت و قضاء در اسلام، تهران، مؤسسه انتشارات ام1370)  ن،یصدرالد  ،یبلاغ (29

 انتشارات مجد، چاپ دوم.  ه،ی(، قواعد فقه1387محمد، )  دیس  ،ی بجنورد  یموسو  (30

 چاپ چهارم.   ،یتهران، مرکز نشر علوم اسلام  ،ی(، قواعد فقه جزائ1383)  ،یمصطف  دیمحقق داماد، س (31

عل  ،ییآقا (32 مجرا 1388)  ،یمحمد  برائت؛  اصل  و  درأ  »قاعده  اشتراک    ی(،  نشر  ای شمول:    ه یافتراق«، 

 . 1-25آزاد، دوره دوم، شماره چهارم،    یحقوق  قاتیتحق

جو (33 )  ،یبار یگلدوست  آ1396رجب،  چاپ    ،یفریک  یدادرس  نیی(،  جاودانه،  جنگل  انتشارات  تهران، 

 هشتم.

)  ،یوثوق (34 بررس1395افسانه،  اماره مجرم  ی(،  با  برائت  اصل  واسناد    رانیا  یفریدر حقوق ک  تیتعامل 

 . یشناسحقوق جزا و جرم  یکارشناس  نامهانیپا  ز،یدانشگاه تبر  ،یالمللنیب

دارالفکر، چاپ    روت،یالمقتصد خالد عطار، ب  هیالمجتهد نها  هی(، بدا1415ابن رشد، محمد بن احمد، ) (35

 اول. 

 دارالمعرفه.  روت،ی(، المبسوط، ب1406محمد بن احمد، )  ،یشمس الائمه سرخس (36

-73و دوم،    یمجله کانون وکلا، شماره صد و س  ل«، یو وک  ی(، »تفاهم قاض1354نصرالله، )  ،یقهرمان (37

67. 

روحان  دیس  ،یبجنورد  یموسو  (38 »شاخصه1391)  ه،یسم  ،یمحمد؛  قضائ  یها (،  منظر    یعدالت  از 

رویعل  نیرالمؤمنیام با  فقه  یکرد ی)ع(  آراء  خم  ی بر  متینیامام  پژوهشنامه  فصلنامه  دوره    ن،ی)ع(«، 

 .19-43چهاردهم، شماره پنجاه و چهارم،  

)  ،یحرعامل (39 بن حسن،  الش1414محمد  وسائل  الشر  لیتحص  یال  عهیق(،  آل    عه،یمسائل  قم، مؤسسه 

 التراث.   اء ی)ع( لاحتیالب

 (، ادب قضاء در اسلام، قم، انتشارات اسراء، چاپ سوم. 1390عبدالله، )  ،یآمل  یجواد (40

محمد کلانتر،    دیس  ه،یشرح اللمعه الدمشق  یف  هی(، الروضه البه1408)  ،یبن عل  نیالدنیز  ،ی ثان  دیشه (41

 . یقم، دارالهاد

 . ییتهران، سرا   ،یحکومت اسلام  یفقه  ی(، مبان 1379)  ،یعل  نیحس  ،یمنتظر  (42

بطحائ (43 عبدالله؛  )  دیس  ،ی شمس،  ب  صیتشخ  اری(، »مع1396فرهاد،  و  داور«، فصلنامه    یطرفیاستقلال 

 . 39-65شماره هفتاد و هفتم،    ستم،یدوره ب  ،یحقوق  قاتیتحق

محمد  (44 باقر؛  )  ،یشاملو،  »خسارت1390شهرام،  ب  ییزدا(،  محکومان  و  متهمان  مظنونان،    گناه،یاز 

 . 205-240شماره هشتاد و هشتم،    ،یدادگستر   یفصلنامه حقوق  «،یعلم  ندیفرآ  ،یحقوق  گاهیجا

 .14-18شماره اول،    ،یمجله دادرس  حق«،یاز ذ  یقاض  تی(، »لزوم حما1376)  ،یسوادکوه (45

شماره پنجاه و    ،یدادگستر  ی فصلنامه حقوق  «،یفریک  یدر دادرس  یطرفی(، »ب1385)  ،یمرتض  ،یناج (46

 .  29-78ششم،  

 چاپ دوم.   ،ی(، تهران، انتشارات خرسند یفریک  تی(، حقوق جزا)مسئول1371محمد صالح، )  ،ید یول (47
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48) ( عبدالقادر،  التشر1426عوده،  الوصف  یالاسلام  ییالجنا  ع ی(،  بالقانون  ب  ،یمقارنا  اول،    روت، یجلد 

 . هیدارلکتب العلم

)  ،یطبرس (49 حسن،  بن  الب1415فضل  مجمع  الول  ریتفس  ی ف  انی(،  الطبعه  مؤسسه    روت،یب  ،یالقرآن، 

 للمطبوعات.   یالاعلم

شماره   ،ی)ع(«، فصلنامه حکمت اسلامرالمؤمنانی ام ی(، »نظام قضائ1386) ن،یصمصام الد دیس  ،یقوام (50

 .181هجدهم،  

 چاپ دوم.   ،یقم، مؤسسه النشر الاسلام  ه،ی(، السرائر، الطبعه الثان1411محمد بن احمد، )  س،یابن ادر (51

محمد کلانتر،    دیس  ه،یشرح اللمعه الدمشق  یف  هی(، الروضه البه1408)  ،یبن عل  نیالدنیز  ،ی ثان  دیشه (52

 . یقم، دارالهاد

53) ( محمد حسن،  جواهر،  ف1398صاحب  الکلام  جواهر  ش  ی(،  الاسلام،  شرائع  قوچان  خیشرح    ، یعباس 

 .  هیالطبعه السادسه، تهران، دارالکتب الاسلام

54) ( محمود،  »مع1388صابر،  تضم  ارهای(،  تحق  یدادرس  یها¬نیو  مرحله  در    «، یمقدمات  قاتیعادلانه 

 .143-175شماره چهارم،    زدهم،یدوره س  ،یق یحقوق تطب  یها ¬فصلنامه پژوهش

)  دیس  ،ی رازیش  ینیحس (55 الاستدلال1409محمد،  موسوعه  الفقه  الاسلام  یف  هی(،  چهل    ،یالفقه  جلد 

 .هی دارالعلوم، الطبعه الثان  روت،یوهفتم، ب

جلد چهارم، تهران،    ،ی در حکومت اسلام  هیفق  تی(، ولا1415)  ن،یمحمد حس  دی س  ،یطهران  ینیحس (56

 چاپ اول.   ،ی انتشارات مؤسسه ترجمه و نشر دوره علوم و معارف اسلام

 . یدارالهاد   روت،ی(، مصباح الفقاهه، جلد اول، ب1407ابوالقاسم، )  دیس  ،ییخو (57

روحان  دی س  ،یبجنورد  یموسو  (58 »شاخصه 1391)  ه،یسم  ،یمحمد؛  قضائ  یها¬(،  منظر    یعدالت  از 

رویعل  نیرالمؤمنیام با  فقه  یکرد ی)ع(  آراء  خم  ی بر  متینیامام  پژوهشنامه  فصلنامه  دوره    ن،ی)ع(«، 

 .19-43چهاردهم، شماره پنجاه و چهارم،  

 چاپ اول.   م،ی(، کتاب القضاء، قم، دارالقرآن الکر1401الله، )  بیحب  ،یرشت (59

)  ،ینجف (60 حسن،  ف1398محمد  جواهرالکلام  دارالکتاب    ی(،  تهران،  چهلم،  جلد  الاسلام،  شرائع  شرح 

 .هیالاسلام

در    یقیمطالعه تطب  یروش دادرس  تیموضوع  ای  تیقی(، »طر1395جعفر، )  ،ی محمد؛ موحد  ،یآشور  (61

امام اروپا  ه،یفقه  ک  ییحقوق  حقوق  پژوهش  فصلنامه  موضوعه«،  حقوق  شماره    ،یفریو  پنجم،  سال 

 .95-115شانزدهم،  

 (، قواعد فقه، تهران، دانشگاه امام صادق)ع(. 1388)  د،یحم  ،یاحمد   یبهرام (62

چاپ    ،ی (، الاصول الاصطلاحات و المعظم ابحاثها، قم، دفتر نشر الهاد1374)  ،یعل  ،یلیاردب  ینیمشک (63

 ششم.

از    ینحوه مطالبه خسارت ناش  ی(، »بررس1397اکبر، )  ،یرجب  ن؛ی محمد حس  ه،یرجب  ؛یفر، عل  یاحمد (64

  الملل، ن یو ب رانیا یقیتطب یحقوق قاتیفصلنامه تحق ران«،یدر حقوق موضوعه ا یقاض ریتقص ای اشتباه 

 .311-346  کم،یشماره چهل و    ازدهم،یدوره  


